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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائِهِم 

 أجَمعینَ 

  

  

یک لَک اللَهمَّ أَنْتَ  وَ لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ وَحْدَک لََ شََِ

 وَ سْئلَوُا اَللَ مِنْ  الْقَائِلُ وَ قَوْلُک حَقٌّ وَ وَعْدُک صِدْقٌ:

وَ لَیسَ مِنْ صِفَاتک یا   2إنَِّ اَللَ كانَ بِكمْ رَحِيما    1فضَْلِهِ 

ؤَالِ وَ تََنْعََ الْعَطِیةَ وَ أَنْتَ الْمَنَّانُ  سَیدِى ان تَأْمُرَ بِالسُّ

باِلْعَطِیاتِ عَلََّ أَهْلِ مََلَْکتکِ وَ الْعَائِدُ عَلَیهِمْ بِتَحَنُّنِ 

 رَأْفَتکِ.

نسبت به خدای عرض شد که حضرت در اینجا 

                              
 .٣2( آيه ٤سوره نساء ) 1
 .2٩( آيه ٤سوره نساء ) 2
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ا تو بر آنچه که در دل دارد که خدایمتعال عرضه می
گذرد اطّلاع داری و خبر داری که در و ضمیر من می
گذرد و نسبت به تو من چگونه دل ما چه می

ی همین کنم و به واسطهاندیشم و چطور فکر میمی
ی همین یقین به توحید مسئله است یعنی به واسطه

صرافت در توحیدی که نسبت و صرافت در وجود و 
[، چه در نَفسِ دانمبه تو دارم و تو را مؤثر ]می

حقیقت ذات و چه در آثار و لوازم ذات و چه در 
افعال که مترتّب بر تعینات وجودی است در عالم 
کون، فقط من تو را مدّ نظر دارم و بس و کس دیگری 

دانم و هیچ ذاتی را در را در این مرتبه شریک نمی
 دهم.جا من شرکت نمیاین

ی توحید نسبت به بالإجمال عرض شد که مسئله
ذات پروردگار عبارت است از وحدت یافتن او و 

ی مراتب وجود، چه در وحدت دانستن او در همه
اصل وجود و چه در آثار و تبعات وجود، به حیثی 

گونه نِدّ: نظیر، و ضِدِّ: مقابل، برای او نتوان که هیچ
 معنا معنای توحید است.تصور کرد این 

واقعاً در مسئله توحید اگر انسان این چنین فکر 
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افتد آثار اوست کند که هرچه در عالمِ وجود اتفاق می
ی از ی صادرهو شئونات ذات او و جلوات مختلفه

ذات واحد، به این نحو، اگر انسان به این قسم 
بیاندیشد این مسئله در طرز تفکر او نسبت به قضایا 

ی ارتباط او با مسائل خارجی تأثیر شگرفی وهو نح
ی قابل توجّهی است و دارد و خیلی مسئله مسئله

تواند زیر بنای صفات نفسانی او و ملکات او را می
تغییر بدهد و طبعاً وقتی که صفات و ملکات تغییر 
کرد افعال هم به دنبال او متحوّل خواهد شد فرق 

احد در عالم وجود کند. اگر انسان بداند که ذات ومی
 ی این اختلافات، همهفقط یکی است. و همه

شئونات آن ذات واحد است که از آنجا تنازل پیدا 
کند بنابراین دیگر نظرش به تعینات و به اشیاء می

گاه این اندازد آنرود اول نظر بر آنجا میخارجی نمی
مسائل را از دیدگاه ظاهر و به حسب تکلیف مورد 

 دهد.می ارزیابی قرار
خواهم بگویم، خوب دقت کنید ببینید چه می

دانند ولی در اینجا چون نکته خیلی رفقا که خب می
شود از این نقطه نظر عطف توجهی بشود دقیق می

طوری که سابق عرض بهتر است، خیلی. ما همان
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افتد اوّل سراغ علل ای که اتفاق میکردیم، هر پدیده
ث گردیم فوری با حوادو عوامل ظاهریش می

شویم و خود را درگیر خارجی دست به گریبان می
ها و خصوصیاتی که در خارج اتفاق افتاده این پدیده
کنیم بعد وقتی که یک چرخی زدیم و است می

اعصابمان را خورد کردیم و دو تا مشت و لگد به این 
طرف و آن طرف و بالا و پائین زدیم و خوردیم و 

خب بالأخره گوییم خلاصه همه چه .... آخرش می
شاید خواست خدا بوده است. آقا آخرش، آخر آخر 

گوییم خب شاید خواست خدا بوده؛ اما آییم میمی
برند رو اهل اللَه و اهل توحید اول مسئله را می

آیند علل و اسباب خواست خدا بوده بعد آن وقت می
کنند و این زمین تا آسمان عادی را رویش بررسی می

کیفیت تفکر انسان و بالنتیجه  در نگرش انسان و در
 در عمل خارجی انسان تأثیر عجیبی دارد.

عاقل اول فکر »گویند: یک مثلی هست می
زند زند دیوانه اول حرف میکند بعد حرف میمی
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چه شد؟ خب حالا این حرفی که  1«کند!بعد فکر می
کند منظور زدم چه بود؟ البتّه دیوانه که فکر نمی

ا یک قدری ....، دیوانه که فکر هافرادی که خُب آن
 ندارد بنده خدا، بیچاره.

تفاوت بین اهل توحید و بین سایر افراد فقط در 
ها و حوادث یک نکته است اهل توحید وجود پدیده

ها یک نهلیسم کنند یعنی اینخارج را انکار نمی
کنند بلکه فکر نمی 2ها ایده آلیستنیستند یا اینکه این

گرا هستند و به اصل واقع و د واقعها رئالیستناین
کنند، که واقعی وجود ها فکر میتحقّق واقع، این

دارد بالأخره در خارج انسان است زمین است. 
آسمان است، حیوان است، اشجار است، قضایا و 

ها در خارج ها، اینهرچه شما تصور کنید از پدیده
[ به این مسئله خُب شکی ندارند است و ]نسبت

ر روابطی است که بین اشیاء خارجی در صحبت د
کنند مردم آید برقرار میهایی که به وجود میپدیده

                              
قَالَ ع لسَِانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ : ٤٧٦نهج البلاغة )للصبحى صالح(، ص  1

 قَلْبهِِ وَ قَلْبُ الْْحَْمَقِ وَرَاءَ لسَِانهِ
 تعريف اين دو اصطلاح؟؟؟ 2
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عادی این روابط را در خود این حوادث خارجی 
 کنند. مثلًا فرض کنید که اگر یکجستجو می

ی مقابله شخصی یک کاری را انجام بدهد در نحوه
و سمت گیری نسبت به این کار، مردم دارای 

ها از آن اول فقط به این مراتب هستند بعضیاختلاف 
کنند و به مسائل و نیات پشتش هیچ کار توجّه می

گویند این کار را کرده است توجهی ندارند فوراً می
ای داد بیداد فلان یا علی برویم و بزنیم، چه کنیم و 

 ها.این
کنند در زمان سابق، این قضیه، قصه الآن نقل می

آقا سید ابوالحسن اصفهانی به یادم آمد، مرحوم 
خواستند از نجف بیایند برای ایشان یک وقت می

رفتند ایران، خُب در آن موقع رسم بود مردم می
کرد رفت پیشواز و استقبال میپیشواز، هر شهری می
کردند احترام ها، استقبال میاز مراجع، علماء، این

 گذاشتند.می
طان آن موقع یکی از اقوام ما مرحوم حاج سل

الواعظین شیرازی که ایشان دایی مرحوم جد ما، حاج 
های پیشاور آقا معین شیرازی بود صاحب کتاب شب
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و صد مقاله سلطانیه، شخص مطّلعی بود شخص 
فاضل و نسبت به تاریخ و نسبت به روایات 

های اش خیلی زیاد بود و این کتاب شباحاطه
پیشاور ایشان حکایت از وسعت اطلاعات ایشان 

بت به احادیث اهل تسنن و تاریخ اهل تسنن نس
کند چون آن موقع ایشان در آنجا کتاب نداشتند می
طور خودشان گفتند، من هم ایشان را ها را همیناین

دیده بودم یکی دو جلسه من با ایشان در زمان 
طفولیت بعد به رحمت خدا رفت خیلی هم شوخ 

 بود خیلی شوخ بود، خیلی.
تیم برای استقبال مرحوم آقا گفت ما رفایشان می

سید ابوالحسن اصفهانی در بیرون کرمانشاه خب آقا 
ی لاغر و ریزه و سید ابوالحسن اصفهانی خیلی قیافه

این چیزها را داشت این مرحوم سلطان الواعظین به 
ی همچین جالب و جاذب و عکس، خیلی قیافه

چهارشانه و قدبلند و خوش سیما و خیلی ....، 
را اگر دیده باشید توی همین کتاب هایش عکس

کند که خیلی مرد های پیشاور خب حکایت میشب
ی جذّابی داشت ایشان، رشیدی بود و خیلی قیافه

گفت ما رفتیم بیرون برای استقبال یک عده خیال می
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کردند که ما آقا سید ابوالحسن اصفهانی هستیم! 
آمدند ریختند سَرِ ما، شروع کردند ماچ و بوسه و 

ها هم آمده بودند لان و این چیزها و من جمله زنف
کشیدند، هِی فلان این طرف و آن عبای ما را می

زدم به خدا من نیستم. طرف، جمعیتی شد هِی داد می
ها گفت پدر سوخته دروغ گفت یکی از این زنمی
گوید ببوسیدش! گفت خودم شنیدم، گفت پدر می

 گوید.سوخته دروغ می
گوید من یگر، خودش دارد میخب این مردمند د

گوید دیگر، ما یکی را گیر گوید دروغ مینیستم، می
آوریم ببوسیم حالا هر کی هست آقا سید می

 ابوالحسن است یا غیر آقا سید ابوالحسن! اصفهانی
کند است یا شیرازی است یا کرمانی برای ما فرق نمی

یا علی، این خُب یک دسته هستند از مردم یا اینکه 
 رض بکنید که ...ف

کنم چون واقعیت دارد اینی که عرض می
دانید دیگر، مردم در گویم ها، خودتان میمی

کنند؟ اصلًا کنند چگونه فکر میهایی که میقضاوت
کنند. شما ببنید یک دعوایی توی یک واقعاً فکر نمی
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ای بشود، همین، بالأخره ما دیدیم همه دیدید محله
ک محله بشود تا یکی از دیگر، یک دعوایی توی ی

بیند رفیقش را آورد بیرون میتوی خانه سرش را می
کند آید کتک زدن به او، خب اصلًا فکر نمیدارند می

شاید رفیقت تقصیر داشت مقصر شاید این است 
گوید خب حال بشینیم زند بعد میآید کتک را میمی

فکر کنیم ببینیم حالا تقصیر کی بوده است؟ این را 
ویند آدم دیوانه، فکرش بعد از حرفش است اول گمی
زنند ما گوید حالا چون رفیقم را دارند میزند میمی

هم بزنیم خب اینکه ظلم است اینکه خلاف است 
شاید رفیقت در اینجا مقصر بوده است حالا تو خیلی 

خواهی رفیقت را هم نزنی برو جدا کن فعلًا برو می
کنی ببینی قضیه از جدا بکن، تا بعد بشینی تحقیق ب

 چه قرار است.
ای چون مربوط به رفیق به صرف اینکه یک قضیه

انسان هست نباید انسان خدای نکرده بیاید موضع 
مخالف بگیرد نسبت به شخص مقابل ها! این خیلی 

 ی مهمی است ها.مسئله
این مسئله را باید بدانید، به صرف اینکه انسان 

ید در یک نسبت به یک شخصی ارادت دارد نبا
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افتد بیاید جانب او را بگیرد قبل ای که اتفاق میقضیه
از اینکه تحقیق کرده باشد ها، به صرف اینکه انسان 
نسبت به یک شخصی محبت دارد نباید بیاید هر 

افتد حق را به جانب او بدهد و ای که اتفاق میقضیه
 گناه را به گردن آن فرد دیگر بیاندازد.

ن تفکر باطل است اصل یک طور کلّی، اصل ایبه
همچین تفکری، اگر من آمدم یک کاری انجام دادم 

ای آمدم انجام دادم شما فوراً بدون اینکه یک قضیه
ببینید تقصیر من بوده است یا تقصیر شخص دیگری 
بوده است؟ بیایید بگویید که حق با آقای طهرانی، 
آقای آقا سید محسن است پس بنابراین باید زد و 

بعد .... نه! این غلط است. محبت به جای  کوبید و
خود محفوظ ولی منطقی فکر کردن و درست فکر 
کردن آن هم باید به جای خودش چه باشد؟ محفوظ 

 باشد.
طور ی سلوک است ایناین یکی از اصول مسلّمه

باید سالک فکر کند شاید من آمدم اشتباه کردم در 
هم دیک قضیه، آیا هر عملی را که من انجام می

السّلام و نسبت صحیح است؟ بله نسبت به امام علیه
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به ولی خدا که مراتب فنا را طی کرده است این مسئله 
در آنجا حرف ندارد یعنی آن جای شکی نیست اما 
نسبت به افراد عادی دیگر، من، امثال من، همه، بدون 

عرض  هیچ رودربایستی و بدون هیچ ملاحظه، اینکه
ضع است ها! نه آقا ما اهل کنم نه از باب توامی

تواضع هم خیلی نیستیم! همچین بله تواضع هم 
.....! تواضع در جایش خوب است اما انسان 
بخواهد تو هر چیز از تواضع به عنوان یک حربه 
استفاده بکند و بخواهد خلاصه در میان افراد جا باز 
کند، نه! این همچین چیز خیلی خوبی هم نیست و 

تر ها تواضع ندارد مهمن حرفممدوح هم نیست ای
 از هر چیز مکتب و راهمان است.

ی بعد از مرحوم آقا رضوان اللَه علیه یک مسأله
کردند مهمّی که دائماً این مطلب را با ما مطرح می

همین قضیه بود، چرا شما جانب این افراد را 
گیرید؟ چرا شما مثلًا قوم و خویشت را کنار نمی

و رحمت را وِل کردی رفتی یکی گذاشتید؟ چرا مثلًا ت
شنیدیم و در ای؟ این مطالب را ما میدیگر را گرفته

کردم خیلی من این زمینه و من خیلی تعجّب می
[ آخر شخص بزرگی که هفتاد سال کردمتعجّب ]می
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در میان شاگردان و ارحام و قوم و خویش و بقیه، به 
صدق و طرفداری از حق معروف بود چطور یک 

ه این کیفیت پس از او مسئله تغییر پیدا مرتبه ب
کند؟ خیلی برای من عجیب بود یعنی باور می

توانستم بکنم، افرادی که با ایشان بودند و نمی
نشست و برخاست کردند و کیفیت ارتباط ایشان را 
در مسائل ملاحظه کردند و همه را دیدند آن وقت 

ین بیایند به انسان بگویند چرا شما فرض بکنید که ا
ی غریبه هابستگانت را وِل کردی آمدی یکی از آدم

را گرفتی؟ اصلًا مگر صحبت گرفتن و وِل کردن 
کرد است؟ اصلًا چیزی که به ذهن من خطور نمی

حتی در آن زمان، این بود که من بیایم و در راهی را 
کنم شخص مورد نظر من باشد حتی که انتخاب می

تر از این؟ یعنی من مرحوم آقا هم در نظر من نبود بالا
گفتم که باید حق از همه چیز بروز و ظهورش می

 خواهد باشد.اقوی باشد، از هر چیزی می
مرحوم آقا برای این به این وضعیت رسید که این 
را در نظر داشت همیشه فکرش بر این مدار دور 

آوردند از اساتید زد و تعابیری هم که ایشان میمی
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ی انسان چرا؟ چون وجههخودشان بر این اساس بود 
باید متوجه یک حقیقت واحد باشد و باید سایر افراد 
و سایر اشخاص منطبق بر این باشند باید بر این 
منطبق باشند نه اینکه انسان بیاید و شخص را مورد 
نظر قرار بدهد، شخص را مورد توجه قرار بدهد و 
این یک گیری است که در خیلی از ما وجود دارد 

کنیم ظاهراً رفقا ، و هرچه هم ما بیان میمتأسفانه
خواهند بپذیرند که چطور باید انسان از ظاهر نمی

فکرش را به آن حقیقت منعطف کند و چطور باید ما 
ی ظواهر را فدای آن حقیقت بکنیم و شخص در همه

اینجا اصلًا نباید مطرح باشد خب این یک واقعیتی 
یرفت زیرا است دیگر، یک واقعیتی است که باید پذ

اساس سلوک و مبانی عرفان روی همین قضیه است 
خُب اگر این نباشد خُب با سایر فِرَق و مذاهب دیگر 

 چه تفاوتی دارد؟ چه تفاوتی؟
شود در شما الآن بروید در محافلی که تشکیل می

شود در ارتباطاتی که وجود جلساتی که تشکیل می
بط دارد ببینید تمام حرف و نقل مردم، روی روا

لًا گردد اصگردد غیر از این است؟ روی روابط میمی
ای به نام ضوابط در قاموس عوام و اهل دنیا مسئله
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وجود ندارد. ضوابط یعنی همین دیگر یعنی همین 
مسئله. اگر شخصی رفیق باشد هر کاری توی دنیا 
انجام بدهد مسئله نیست چون رفیق است چون هم 

هم طریق گروه است چون هم حِزْب است چون 
است چون هم مسلک است هم پیاله است، هرچه، 

ها زیاد است، همسایه. اما اگر فرض هم از این هم
بکنید که یک شخصی بیاید کار صحیح انجام بدهد 
چون جزو طریق نیست چون هم مسلک نیست چون 

ی ضعف او را پیدا گردند نقطههم حزب نیست یا می
ی ضعفی نقطهکنند و بعد مطرح کنند یا اگر اصلًا 

شوند، امکان ندارد نداشت به سکوت از او رد می
مسلک ما نیست مطرح کنند چرا؟ چون این هم

مسلک ما نیست هم حزبی ما نیست خب این چه هم
 شود منطق اهل دنیا.است؟ این می

مرحوم آقا را نگاه کنید یک کتاب روح مجرد 
نوشته است در این کتاب روح مجرد چه مسائل 

ایشان در آنجا تذکر دادند یکی از افرادی که مهمی را 
در آنجا خیلی اسمش آمده است و خیلی مورد نظر 
مرحوم آقا بوده است همین شخصی است که در 
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روح مجرد هست و بعد مطرود واقع شد و مرحوم 
آقای حداد او را طردش کردند و خلاصه از خودشان 
دیگر راندند و بیرون کردند، خب این یک فردی 

طور اجمال در کتاب روح که سِیر حالاتش بهاست 
اگر شخصی این را مطالعه بکند،  1مجرد آمده است

اند خیلی شرح تازه ایشان مطلبی نسبت به او نگفته
دانیم بیش از آن ندادند آنچه را که ما از ایشان می

ی اند از نقطهچیزی است که ایشان در کتاب آورده
و محرم اسرار بودن  نظر نزدیکی ایشان با آقای حداد

آقای حداد و اقترابی که نسبت به ایشان داشتند و آن 
جنبه وُدّ و محبت و التصاقی که نسبت به او احساس 

کرد و جهتی که در ذهن او و در نفس او نسبت به می
سمت و سوی آقای حداد وجود داشت این چیزی 
است که کمتر تعبیری در کتاب آورده شده نسبت به 

دیدیم در همان خُب ما یک چیزهایی می این قضایا،
کردیم البتّه خود من هم در آن موقع وقت مشاهده می

کردم سنّم حدود بعضی از کارهای ایشان را تأیید نمی
 شانزده سال، هفده سال بود.

                              
 مصدر؟؟؟ 1
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گیری نسبت به حق اما وقتی که در جریان جهت
و تشخیص استاد و گرایش به استاد و لزومِ اطاعت 

شود، بعد از زمان مرحوم آقای رح میاز استاد مط
بینید که تمام افرادی که بعد از انصاری، شما می

مرحوم آقای انصاری بودند البتّه همه نه! یکی، دو، 
ها همه وارد یک جریان و یک تایی باقی ماندند آنسه

گروه و یک دسته و یک باند و خلاصه یک کیفیت 
 سمت گیری نسبت به وضعیت خودشان را پیدا

ها افرادی بودند معاند بودند کردند خُب در میان این
ها آتش بیار و ببر معرکه بودند و مخالف بودند و آن

ها اثر بگذارد و گذاشتند افراد دیگر مطالب در آننمی
گرفتند و با القاء مطالب خلاف، ذهن ها را میدور آن

کردند من از آن زمان خاطرات ها را مشوش میآن
ارم خیلی خاطرات تلخی دارم از همان خیلی تلخی د

زمان که البتّه در آن موقع سن ما حدود ده سال 
شد، نه سال ده سال من سنم بود، ولی خب می

جریانات همه در ذهنم هست و خیلی این قضیه 
برایم عجیب است که او را با مسائلی که بعد اتفاق 

کردیم و چه نتایج خوبی هم افتاد چطور مقایسه می



18 

 آوردیم.ن به دست میاز ای
تمام این افراد همه در یک نقطه شریک بودند و 

خواستند حق را بپذیرند. از میان او این است که نمی
ها همین شخص خُب خیلی مستقیم خیلی ی اینهمه

پا برجا و خیلی محکم و خیلی سفت، خیلی سفت 
ایستاده بود و حتی نسبت به خود مرحوم آقا هم ابراز 

رد، ایشان دارند در آنجا دیگر، مطالعه کنگرانی می
کرد، ایشان این را هم آوردند کنید ابراز نگرانی می

یعنی این مطالب را همه را آوردند به طوری که وقتی 
گوید اه این دیگر کارش کند میکه انسان مطالعه می

تمام است اینی که جلوی استادش بیاید مثلًا از 
قا سید محمد رفیقش مثلًا فرض کنید که آقای آ

طور اظهار دلسوزی و نگرانی بکند حسین بیاید، این
تر است دیگر. اما وقتی خُب این معلوم است نزدیک

کنند نقاط ضعف را مطرح کردن که چه که شروع می
ها، وقتی اشکالاتی بود و چه مسائلی پیش آمد و این

ی بینید عجب، البتّه همهشود شما میطور میکه این
یشان بیان نکردند خب بالأخره رعایت مطالب را ا

جوانب را کردند فقط اشاره کردند نسبت به قضیه که 
انسان چقدر و چه جور باید حواسش جمع باشد، 
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گوید عجب! این آقایی که فرض بکنید که بعد می
آخر الامر و در مَأل کار خودش، به این روز افتاد این 

ک چنین حالاتی را داشت یهمینی بود که یک هم
 همچین حالاتی را داشت.

آید در آن سالی که ایشان رفتند برای یادم می
ای از حج، در زمان شاه در زمان سابق، که با عده

دوستانشان زمستانی بود، خیلی سرد، رفتند برای 
حج که در همان سفر هم مرحوم آقای بیات و مرحوم 
آقای سبزواری و دیگر خیلی از افراد که الآن هستند 

، در آن سفر ها هم به رحمت خدا رفتندو بعضی
شود به حج حضور داشتند همین شخص مَشرَّف می

بیند در مسجدالحرام، و وقتی که مرحوم آقا را می
آید و به نشیند و عجیب اینجاست که میآید میمی

کند که آقا بیا برای من کاری انجام ایشان التماس می
بده، بیا برای من یک کاری انجام بده، ایشان 

آید و دیگر از دست من برنمی فرمایند هیچ کارمی
شما فقط و فقط مشکلت با آقای حداد است و تا با 
ایشان این مسئله حل نشود من با شما بیگانه هستم 
ببینید چقدر باید یک شخص منضبط باشد و چقدر 
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بیند این الآن باید تابع مبانی خودش باشد که وقتی می
آید. داند دیگر هم کاری برنمیمطرود هست و می

آمد و شفاعت در آن مطالب قبل، نه! ایشان می
کرد و آقای حداد .... ولی وقتی که کرد و چه میمی

تواند متوجّه شد نه دیگر! دیگر در بسته شد نمی
دیگر خودش رابطه را برقرار کند دیگر، وقتی که 

داند دیگر این در بسته شد و دیگر در اینجا راه می
اید با یک شخصی نیست خُب در اینجا بلند شود بی

که معاند و مخالف است بیاید طرح دوستی بریزد؟ 
بیاید بگوید بخندد، فلان کند؟ در حالی که همان 
افرادی که در آن زمان با ایشان به مکه رفتند بودند 

خندیدند و چه گفتند و میافرادی که با این می
کردند و خُب صحبت و این چیزها را داشتند، می

کند؟ این معلوم قدر مسئله فرق میخب حالا ببینیم چ
شود بنده خدا خوب طلب را در نیافته است می

داند که خوب قضیه را نگرفته است، او نه! او می
دیگر ارتباط باید بر اساس ضوابط باشد یعنی الآن 

 کند.دیگر ضابطه اقتضای این مطلب را می
چند مرتبه منِ آقا سید محمد حسین با تو صحبت 

رتبه من شفاعت کردم؟ چند مرتبه کردم؟ چند م
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وساطت کردم؟ چند سال به تو گفتم مؤدّب باش؟ 
چند سال به تو گفتم رعایت کن؟ چند سال به تو 

شود بابا تا کی یعنی؟ گفتم؟ بالأخره یک روز تمام می
چقدر گفتم که صبر خدا حدّی دارد؟ غیرت خدا 

دهد انسان به این نحو و به این خلاصه اجازه نمی
ت بخواهد با استادش برخورد بکند؟ چقدر وضعی

شدی من این مطالب را گفتم؟ یک خورده خوب می
کردی یک خورده دوباره پانزده روز دیگر شروع می

کردی! شدی دوباره یک ماه بعد شروع میخوب می
هان؟ تا اینکه بالأخره کاری که نباید بشود شد و آقای 

شد دیگر،  حداد دیگر قلبشان او را راه نداد و تمام
آید تمام، دیگر تمام. یعنی وقتی که آن از قلب می

ریزد، بیرون، دیگر از زمین و آسمان دیگر می
ها ریزد دیگر، دیگر کارش تمام است. آن موقعمی

هنوز از قلب نیامده بود قضیه بیرون، الآن دیگر آمده 
بیرون، وقتی که دیگر آمده است بیرون، دیگر 

ای بشود آن ر یک معجزهشود کاریش کرد. مگنمی
دیگر دست افراد دیگر مثل آقای آقا سید محمد 
حسین نیست قضیه، الآن دیگر مطلب با آن موقع 
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 تفاوت کرده است.
گویند روی مبنا حرکت کردن این را این را می

گویند روی مکتب حرکت کردن. مکتب را بر فرد می
ترجیح دادن مکتب را بر شخص ترجیح دادن، این را 

گویند. حالا این این باشد یا کس دیگر باشد دیگر می
طور کند ولی مردم اینتفاوتی در این قضیه نمی

گیرند آخر نیستند مردم اول شخص را در نظر می
مکتب را. اهل خدا و اهل توحید وقتی که نظر 

کنند که خلاصه او چه کنند اوّل به او نظر میمی
ای را ارادهدر این وضعیت گرفته است و چه  تقدیری

برند در اینجا اتّخاذ کرده است نظر را روی او می
شود نفس آرام وقتی که نظر روی او رفت دل آرام می

رسد بعد آن وقت حالا شود نفس به اطمینان میمی
 کار کنیم؟بیند خب تکلیفمان آنجا چه است چهمی

بینیم در روز عاشورا، آخر ببینید وقتی که ما می
ی کمی نیست آقا! شورا که مسألهی روز عامسأله

ی آدم بیاید آدم بالا و پایین خون از دماغ یک بچه
هایی های آدم را، آن هم کی؟ آنشود، بردارند بچهمی

ارزید که تمام عالم وجود به پای یک مویشان نمی
حضرت علی اکبر مگر کم کسی بود؟ حضرت علی 
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سید راکبر کسی بود که اگر امامت به امام سجاد نمی
رسید، مقام امام را داشت، یک مرتبه به این می

تر! حضرت علی اصغر مگر کم بود؟ حضرت پایین
های دوغ ها آدماباالفضل مگر کم بود؟ مگر این

بند بودند که فرض بکنید فروش بودند یا مثلًا ماست
طوری هیچ بدون جهت و فلان، که حالا همین

مشان یک ها هر کداطوری عده عده؟ آقا اینهمین
 عالَمی برای خودشان بود.

رود توى نماز جمعه، آید میشود میآن آقا بلند می

گوید اى حسین اگر تو یک علَّ اکبر دادى ما هزاران می

علَّ اکبر دادیم! اگر تو یک حبیب بن مظاهر دادى ما 

حبیب بن مظاهرها دادیم! مرحوم آقا فرمودند من 

دهانت «  اللَه فاکفَضَّ » نشسته بودم در همان جلسه گفتم

بسته باد و دهانت پر از خاک باد! البتّه نه اینکه بگویند 

به ما گفتند به اصطلاح. حضرت علَّ اکبر هزار هزار 

 دادیم؟!

ادبی و خواهد و چقدر بیشرمی میچقدر بی
خواهد؟ این علم تربیتی و وقاحت و جهالت میبی

! قدر است دیگرمردم است آقاجان! فهم مردم همین
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انگار حضرت علی اکبر در ایران سبیل است پنجاه 
میلیون بفرستیم پنجاه میلیون ایران و شصت میلیون 
هند و دویست میلیون هم آمریکا و چهارصد ..... 

ی دنیا شد حضرت علی اکبر! هر کی ها همهاین
سنش هیجده ساله یا بیست ساله است حضرت علی 

ن، سنّ چقدر کنند همیها فقط نگاه میاکبر است این
است؟ تمام شد، آن هم مثل آن. فهم و بینش و ادراک 

 قدر است دیگر.مردم همین

حالَ حضرت سیدالشهداء در روز عاشورا دارد 

گذرد گوید هرچه میدهد ولی راوى میاین افراد را می

به جاى   1شود.تر میى حضرت بشّاشبینیم چهرهمی

                              
: حضرت امام زين العابدين عليه السّلام فرمودند: 2٨٨معانى الأخبار، ص:  1

 عَلَیْهِمَا لَماَّ اشْتَدَّ الَمْرُ باِلُْْسَیْنِ بْنِ عَلَِِّّ بْنِ أَبِى طَالبِ  
مُْ  لَامُ نَظَرَ إلَیْهِ مَنْ کَانَ مَعَهُ، فَإذا هُوَ بخِِلَافهِِمْ؛ لَِنََّّ السَّ
تْ أَلْوَانَُّمُْ وَ ارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُمْ وَ  َ کُلَّمَا اشْتَدَّ الَمْرُ تَغَيََّّ
لَامُ وَ بَعْضُ مَنْ   وَجِلَتْ قُلُوبُُُمْ، وَ کَانَ الُْْسَیْنُ عَلَیْهِ السَّ
قُ أَلْوَانَُّمُْ وَ تََْدَأُ جَوارِحُهُمْ وَ  مَعَهُ مِنْ خَصَائِصِهِ تُشِْْ

 تَسْکُنُ نُفُوسُهُمْ ...
: چون در روز عاشورا كار بر حسين بن علىّ بن 11٣، ص 1معاد شناسى، ج 

طالب عليهما السّلام بسيار سخت شد، بعضى از افرادى كه با آن حضرت ابى
نظر كردند ديدند آن حضرت در حالات به بودند، چون بر آن حضرت 

يافت خلاف آنهاست؛ چون حال آنها چنين بود كه هر چه امر شدّت مى
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ضی هستیم اینکه اخم بکند بگوید بالْخره خدایا را

تر اش بشّاشدیگر، چه کنیم؟ ولی نه! هِی دارد چهره

شود هِی دارد جَلَوات خدا در صورت و وَجنات می

کند هِی آن جمال و جلال حضرت بیشتر طلوع می

شود در حضرت دارد از این صورت بیشتر ساطع می

گيَّد در عین حال ناراحت اش هم میعین حال گریه

ى اول است ن مال قضیههم هست این چیست قضیه؟ آ

ى دوّم است او اول مطلب را از جانب این مال قضیه

کند بیند و حسابش را با خدا تصفیه میخدا می

گوید این جریان کربلا از آنجا آمده است و قبلاا هم می

انَّ اللَه شاء أن یرانى »خودش حضرت گفته بود دیگر 

ه زن و خواهد ما را شهید ببیند گفتند کخدا می« قتیلا

خدا   1«ان اللَه شاء أن یراهنّ سبایا» ات چه گفتبچه

                              
آمد و دلها به طپش شد و بندها به لرزش در مىها متغيّر مىرنگها از چهره

 افتاد.مى
و ليكن حال و خصيصه سيّد الشّهداء صلوات الله عليه و بعضى از اطرافيان 

هايشان هاى صورتبا او بودند چنين بود كه رنگآن حضرت كه 
ها آرامش بيشترى ها در سينهگرفت و نفسدرخشيد و اعضايشان آرام مىمى
 يافت ...مى

 .٦٥اللهوف على قتلى الطفوف، ص  1
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ها را اسيَّ ببیند، یعنی از اول آب پاکی را خواهد اینمی

ریخت رو دست همه، قضیه از آنجا تدبيَّ شده است و 

یا حسین انَّ لک عند اللَه »باید این مسئله انجام بشود. 

ى غيَّ از یک مقامی دار« لَْجراا لَن تنالها الَّ بشهادة

خواهی به او ى امامت، یک مقامی دارى اگر میقضیه

 1برسی باید شهید بشوى.

ها همه مسائلی است که از آنجا تقدیر شده این
ی اوّل است و باید انجام بشود پس حضرت در وهله

دلش کجا بود؟ دلش آنجا بود حالا که دل آنجاست 
م آید در عالَم ظاهر ببیند چه باید کرد؟ عالَپس می

زند با آن ظاهر سر جایش محفوظ، با این حرف می
فرستد دهد پیغام میزند به این نامه میحرف می

                              
... فَجَاءَهُ النَّبیُِّ وَ هُوَ : ٣1٣، ص ٤٤بيروت(، ج  -بحار الأنوار )ط 1

هُ إلَِی صَدْرِهِ وَ جَعَلَ یُقَبِّلُ  فِِ مَناَمِهِ فَأَخَذَ الْْسَُیْنَ وَ ضَمَّ
لاا بدَِمِکَ بَیْنَ  بَیْنَ عَیْنیَْهِ وَ یَقُولُ بأَِبِى أَنْتَ کَأَنىِّ أَرَاکَ مُرَمَّ

ةِ یَرْجُونَ شَفَاعَتیِ  مَا لَهمُْ عِندَْ اللَّهِ مِنْ عِصَابَة  مِنْ هَذِهِ الْْمَُّ
کَ وَ أَخِیکَ وَ هُمْ  خَلَاق  یَا بُنیََّ إنَِّکَ قَادِمٌ عَلََّ أَبیِکَ وَ أُمِّ
مُشْتَاقُونَ إلَِیْکَ وَ إنَِّ لَکَ فِِ الَْْنَّةِ دَرَجَات  لََ تَناَلُهاَ إلََِّ 

هَادَةِ!  باِلشَّ
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فرستد بیایید کمک من کنید بیایید قاصد برای این می
دانم این کار را انجام بدهید. عُمَر سعد نمی 1چه کنید

کند حضرت عُمَر سعد را آوردند دیگر! را دعوت می
بیا صحبت کنیم برویم بنشینیم، گفتند که بلند شو 

ست پس وِلش گوید حالا چون تقدیر بر این انمی
جهنم! حالا  کن، عمر سعد را .... باید بشود دیگر، به

آورد. اول بگذارد بیشتر ... نه! عمر سعد را می
کند چند مرتبه آید جلوی لشکر صحبت میمی

ی کند لباس پیغمبر، عمامهحضرت نصیحت می
گوید آید میپوشد میها را همه میاینرسول خدا، 

ی رسول خداست یعنی بابا ببینید اینکه الآن عمامه
فهمید؟ یا این را هم فهمید یا نمیمن پسر اویم می

 2بینید؟دیگر نمی
یعنی دیگر چه جوری بیاید با مردم صحبت 

شود بکند؟ آن کسی که عقل دارد از راه عقل وارد می
از راه احساس وارد آن شخصی که احساس دارد 

شود آن شخص هم که فقط عقلش به چشمش می

                              
 مصدر؟؟؟ 1
 مصدر؟؟؟ 2
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گوید بابا ببین آه! این لباسی که تن من است است می
ی جدّم این لباس لباس جدّم است، این عمامه عمامه

هایتان است بیایید این است شما که عقلتان در چشم
ها را ی اینبندی است؟ همهرا ببینید یا این هم چشم

ها مال چه است؟ نسبت به مسائل دهد اینانجام می
کند قلب کند یسار درست میلشکر، یمین درست می

کند پرچم، رایت، دست حضرت درست می
دهد حضرت، ها را انجام میابالفضل، فلان، تمام این

 ولی تهِ دل کجا است؟ آن طرف است.
ی گردد؟ همهیعنی مسائل همه به کجا برمی

تقدیر گوید زند میدور میمسائل به آن طرف دارد 
از آنجاست مسأله تمام است، تمام، راحت. آن 

السّلام در وجودش احساس راحتی را که امام علیه
ی دنیا تقسیم اش را به همهکند اگر یک میلیاردممی

شوند یک شوند همه عارف میکنند همه عارف می
میلیاردش را، آن اطمینانی را که امام حسین در روز 

دارد و به واسطه آن اطمینانی که اینقدر  عاشورا
کند و کند اقدام میکند صبر میمصائب را تحمل می

ی او تمام مراتب را هر کدام در جای به واسطه
دهد آن، آن را از آنجا ....، آن مگر خودش قرار می
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 آید؟گیر کسی می
طور شد بنابراین با حرّ بن یزید وقتی که آن

دهد که با حبیب ریاحی همان کاری را انجام می
دهد. چرا؟ چون مسئله از آنجاست. دیگر انجام می

خواهد بیاید کند هر کی میبرای حضرت فرق نمی
هر کاری کردی کرده است. نگاه دیگر به کثرت 

ی در کند ها! متوجه باشید ها! ببینید چه چرخشنمی
آید و چه احساسی به تفکر و در عمل به وجود می

کنیم؟ آید؟ حالا اگر ما باشیم چه کار میوجود می
اگر نگاه کنیم ببینیم یک نفر یک کاری کرده است 

گوییم تا نسبت به رفیقمان، حالا بلند شده آمده، می
کنیم اول دوتا در گوش تو نزنیم با تو صحبت نمی

کنیم این در آن ، دیگر فکر نمیدوتا .... چون تو ....
وضعیت بوده است الآن شاید حالش تغییر کرده باشد 

طور در مسائل ها را اصلًا توجه نداریم و همیناین
و مسائل بقیه، این مال چیست؟ مال این  احساسی

است که نظر به ظاهر است نظر به عالم کثرت است 
ست و نظر به عالم برنامه و قراردادهای عالم مادّه ا

 نسبت به آن مطلب و نسبت به اصل قضیه ما غافلیم.
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ی اما اگر نَه! نظر را بردیم اوّل روی انتصاب همه
ی مخروط اگر بردیم مسائل به آن هِرَم و آن نقطه

خواهیم بررسی نسبت به آنجا و از آنجا مطالب را می
کنیم آن وقت دیگر نحوه؛ نه اینکه در اینجا کارها 

شود انسان نجا کارها همه انجام میمعطل باشد نه! ای
کند ارتباط دارد با مردم سر و کله شود قیام میبلند می

زند روابط دارد تمام این مسائل به زند حرف میمی
جای خود ولی این مسائل و این روابط در زیر 

گیرد نه مافوق آن نقطه ی آن نقطه قرار میمجموعه
ها این آنو اشکال ما با اهل توحید در اینجاست 

دهند و بعد مسائل عالم را در زیرمجموعه قرار می
آییم آن مسائل را بر آن دهند ما میرویش نظر می

بریم ته چاه دهیم آن نقطه را مینقطه ترجیح می
کنیم وقتی زدیم و بستیم و همه کارها را دفنش می

کردیم و یکی به آن و یکی به آن و بگیر و ببند و 
آییم وقتی که چیز کردیم تازه می امانش مده! همه را

آوریم بالا، خُب حالا آن نقطه را از ته چاه درمی
بالأخره شاید خدا هم این وسط یک ..... وقتی 

ها همه شد و ها از آسیاب افتاد و شلوغ بازیآب
گوییم ی کارهای خراب انجام شد میخلاصه همه
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که خُب بله دیگر، خواست خدا بوده است وقتی که 
اندازیم م و رفتیم و زدیم و شکست خوردیم میآمدی

خواهد ها هم خدا میگردن خدا، خُب بعضی وقت
انسان شکست بخورد دیگر! بله، اگر هم زدیم و یک 
جا پیروز شدیم خیلی بخواهیم منّت گردن خدا 
بگذاریم، البتّه فضل الهی هم بوده است فلان بوده، 

ها ی البتّهحید همههان؟ البتّه این البتّه! اما نه! اهل تو
گویند فضل الهی تقدیر الهی، گویند میرا اول می

گویند عنایت الهی، لطف الهی، رحمت الهی بعد می
شاءاللَه شما هم مأجور گویند که إنکه چه؟ بعد می

شاءاللَه خداوند هم به شما توفیق بدهد باشید إن
توفیق خداوند شامل حال شما شده است که این کار 

رویم ید! ها؟ آن اهل توحیدند؛ ما نه، ما میرا کرد
 توانیم.بینیم و نمیقضایا را در همین ظاهر می

حضرت سجاد اینجا از این نقطه نظر وارد شده 
فرماید من نسبت به این مسئله یقین دارم، است می

رود من یقین دارم خدایا دیگر یقین من که از بین نمی
افعالی تو. به  به توحید ذاتی و اسمائی و صفاتی و

ی مراتب توحید من یقین دارم وقتی کسی یقینِ همه
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تواند غیر خدا را در به این داشته باشد چطور می
تواند؟ در افکارش دیگر شریک کند؟ چطور می

تواند در مسائل بیاید و غیر خدا ها؟ چطور میفکرش
را دخیل بداند؟ در اینکه کار در عالم خارج چه جور 

در آن بحثی نیست اگر یک شخصی  گیردانجام می
اش چیز دیگری خواهد شد اگر کوتاهی کند نتیجه

اش چیز دیگری کاری کند نتیجهیک شخصی کم
خواهد شد این مسائل و روابط خارجی به جای خود 
محفوظ، آنکه مهم است این است که انسان از 

ی نظر فکر و اندیشه، چه فکر و اندیشه باید نقطه
له داشته باشد؟ بگوید این شخص نسبت به این مسئ

باعث شد بدون توجه به او یا نه؟ بگوید که آن 
خواسته منتهی از این طریق انجام شد، دوتا است، می

آن تقدیر کرده است منتهی از این کیفیت از این 
اش تعلّق گرفته واسطه قضیه ظهور پیدا کرد، آن اراده

ه اند کهاییها همیناست منتهی وسائط و بهانه
خلاصه در اینجا ظاهر و بارز هست و بر این اساس 

چیند فکر و عمل و کار خود و اختیار خودش را می
 دهد این کلام کلام امام سجاد است.و قرار می

پس بنابراین ما باید خودمان را به این مطلب نزدیک 
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کنیم خودمان را ما باید به این مطلب نزدیک کنیم من 

! هیهات که ما به این یقین گویم یقیِن امام سجادنمی

برسیم مگر عنایت خودشان شامل حال ما بشود ولی 

توانیم تا حدودى این کار را انجام بدهیم الآن هم که می

توانیم یک قدرى تجدید نظر کنیم این کار را الآن که می

توانیم انجام بدهیم و لَ اله الَ انت وحدک لَ که می

ها هستی و شَیکی فقط تو در عالم وجود تن شَیک لک

 براى تو نیست.

آیا منظور حضرت سجاد این است که شَیک در 

خلقت نیست اینکه خیلَّ مسخره است. یعنی حضرت 

خواهند سر خدا منت بگذارند نعوذ باللَه و سجاد می

بگویند خدایا تو شَیک در عالم خلق ندارى یعنی من 

ها و ثنویون نیستم که قائل به یزدان و مثل زرتشتی

ریمن باشم، یک خدا این طرف یک خدا آن طرف! اه

خواهد بگوید؟ این که دیگر این را حضرت سجاد می

گوید خدایا شَیک در خلقت براى خیلَّ بازى است می

تو نیست دو ذات نداریم سه ذات نداریم، ذات ذات 

فرماید واحد است لَ شَیک لک که حضرت سجاد می
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هیچ مراتب شَیک در صفات و افعال است یعنی تو در 

از مراتب وجود شَیک ندارى نه در ذات، و نه در 

صفت، و نه در فعل، تَام افعالی که در عالم خارج اتفاق 

گيَّد افتد این مصدرش از ذات تو نشأت میمی

کنم طور نیست که این صحبتی را که من دارم میاین

این صحبت من، قدرتی باشد و فعلَّ باشد در کنار فعل 

کنم آن نیت بالْخره یک ه من دارم میخدا. آن نیتی ک

فعلَّ است دیگر از افعال، اتفاقاا خیلَّ هم فعلش قوى 

است آن نیت من یک فعلَّ است در کنار فعل خدا، خدا 

طور نیست بلکه کنم، اینکند من هم اراده میاراده می

شَیکی در عالم وجود، در آنچه که در عالم وجود اتفاق 

ودش، براى تو نیست این ى مراتب خافتد به همهمی

معنا را من به آن یقین دارم حالَ که یقین دارم بسیار 

اللَهم انت القائلُ و قولک  خُب، خدایا خودت گفتی

خدایا خودت گفتی حالَ که من  حق و وعدک صدق

چسبیم مَرد ات را میآئیم یقهدانم حالَ میاین را می

خواستی نگویی، است و حرفش، خودت گفتی می

آید من رحمتم شامل همه دت گفتی ماه رمضان میخو
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گفتی  بخشم خودتشود خودت گفتی که من میمی

من « یا اللَه»من توّابم خودت گفتی اگر شخصی بگوید 

ها را همه را خودت گفتی، من که از گویم اینلبیک می

ى حضرت سجاد است پیش خودم نگفتم این ادعیه

ر، قرآن هم که دیگر ها همه از آنجا آمده است دیگاین

ها را خودت زدى قولت هم صراحت دارد این حرف

[ ات هم صدق است و حرفِ ]است کهحق است و عده

از  وَ سْئلَوُا اَللَ مِنْ فضَْلِهِ  رودمو لَى درزش هم نمی

 إِنَّ اَللَ كانَ بِكمْ رَحِيما   فضل خدا بپرسید سؤال کنید

 خداوند رحمتش شامل حال شما خواهد شد.

ؤَالِ وَ تََنْعََ  وَ لَیسَ مِنْ صِفَاتک یا سَیدِى أَنْ تَأْمُرَ باِلسُّ

طور نیست که تو مانند بقیه باشی و یک حرفِ الْعَطِیةَ این

زنى را بزنى فردا از حرفت برگردى، وقتی یک حرف می

گویی بیایید به طرفم، ایستی وقتی میپاى حرفت می

ف ]تو[ گویی و وقتی شخص آمد به طرراست می

کنی وقتی شخص آمد به طرف تو تدبيَّ امور او را می

آنچه که به صلاح اوست نه آنچه که به خیال خودش 

آورى حالَ آن دیگر هرچه گذرد براى او پیش میمی
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خواهد باشد آنچه را که به صلاح اوست براى او می

آورى و آنچه را که خيَّ او در اوست براى او پیش می

 کنی.مقرّر می

از بستگان ما بود در زمان سابق همان زمان شاه  یکی

ها هم گرفتنش، دفعه رفته بود عراق و خلاصه آنیک

[ دانم به چه جهتی، آن سازمان ]امنیتحالَ دیگر نمی

عراق گرفت و و انداخته بودش در زندان و بد زندانى 

کرد ها، خیلَّ، زندانى بود که وقتی تعریف میهم داشت

ن سختی بود خیلَّ سخت بود حالَ این واقعاا خیلَّ زندا

زد، وقتی که آمده بود ایران ما دیدیم ریشش را می

ى چهار انگشت چقدر این ریش دارد! تقریباا به اندازه

این ریش دارد مرحوم آقا بُش گفتند: آقا این را نگه 

دارید ها یک وقت نزنید؛ زد آن دیگر خلاصه چیز بود 

رد و به رحمت خدا ها، بستگان ما بود فوت کو این

رفت. عیال او که در همان موقع در عراق بود، با هم 

بودند دیگر که این را از تو خیابان گرفتند و بردند، 

گوید، رود پیش مرحوم آقاى حداد به آقاى حداد میمی

گفتند خوب خندیدند میآقاى حداد غش غش می
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گوید آقا من است برایش، خوب است برایش هِی می

لَّ وضع زندان ....، خوب است برایش، شنیدم خی

برایش خوب است، نگران نباشید و چون نسبت به 

حرف آقاى حداد اطمینان داشت البتّه برایش آرامش 

گفت پیدا شد. بعد که آمد خودش تعریف کرد، می

آمدم بيَّون، آن لباس وقتی که من داشتم از زندان می

و بعد زندان را که کندم بوسیدم و روى چشمم گذاشتم 

کنید، فهمید این مدت چه نفعی آمدم بيَّون. التفات می

گفت لباس را بوسیدم براى برایش داشته است می

[ یعنی ما رفتیم در اینجا گفتمرحوم آقا داشت ]می

گفت بوسیدم و براى دیدنش، در آن زمان شاه بود، می

گوید خوب است برایش آمدم بيَّون، آن بیخود که نمی

شده بود آقا، که وقتی از منزلش آمدیم و چقدر نورانى 

بيَّون من رو کردم به آقا و یک کس دیگر هم بود هر دو 

گفتیم آقا این چقدر نورانى ]شده بود[ گفتند بله بله این 

خیلَّ برایش خوب بود خیلَّ برایش خوب بود ایشان 

ها یک چیزهایی هم گفتند خیلَّ برایش خوب بود. این

فهمیم که فهمیم. ما نمییدانیم ما نماست که ما نمی
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خاطر یک راه افتد این مسائل بهاین مسائلَّ که اتفاق می

درازى است که ما در پیش داریم ما داریم یک متر 

بینیم خدا دارد آن راه دراز را در ما خودمان را می

بیند ما هِی جزع بیند آن مسافت طولَنى را دارد میمی

پریم پائین پریم بالَ میکنیم، میکنیم جِلِزّ و ولّز میمی

السّلام واى چرا اینجور شد چرا آنجور شد امام علیه

آید تدبيَّت فرماید که اگر تو بیایی بسپارى، خدا میمی

آئیم بسپاریم، ما هِی خودمان را بالَ کند. ما نمیرا می

زنیم، ور میور آنزنیم ما هِی فکرمان را اینپائین می

و تَنع العطیة و »چرخاند؛ یگيَّد مها؟ آن هم بعد می

 «انت المناّنُ باِلعطیات علَّ اهل مَلکتک و العائدُ علیهم

مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر  ***  ما 
 ایمچنان در اول وصف تو ماندههم

چند مطلب باز بود راجع به نکاتی که ما 
شاءاللَه برای فردا شب خواستیم بگوییم حالا إنمی

دانیم به چه نحوی باشیم، نمی اگر توفیق داشته
خواهد بود علی کل حال مسئله فعلًا به اینجا رسید تا 
خداوند توفیق بدهد که ما به این مطالبی که حضرت 

فرمایند به این مطالب متحقِّق بشویم یعنی انسان می



_________________________________________________________________ 

39 

کند اگر مطبی قرار است باشد واقعاً احساس می
از  هاست و غیر از این هم هیچی نیست غیرهمین

مکتب امام سجاد هیچ خبری نیست همه پوشال، 
 همه پُف دریا است.

خبر اگر هست فقط تو مکتب امام سجاد است و 
در مکتب اهل بیت است و آمدن در اینجاست و رو 
آوردن در اینجاست و بار انداختن در اینجاست و 
رکون در اینجاست این یک چیزهایی است که 

ضرت سجاد همین فهمیدیم دیگر، حالا ما هم به ح
گوییم بسیار خب خود شما به ما یاد گوییم میرا می

 دادید ما هم یاد گرفتیم.
یقین داریم که هرچه هست اینجاست شما 

گویید یقین داریم که خدا یکی است ما هم همین می
گوییم گویئم ما هم به شما همین را میرا می

توانیم گوییم ما این را یقین داریم این را میمی
بگوییم شوخی نداریم تو قضیه، حالا خلافش 

کنیم یک چیز دیگر است ها، یواشکی خودمان را می
ها اندازیم شلوغ و اینتبرئه نکنیم، نه آقا ما لگد می

ی التزام جوانحی و کنیم ولی از نظر مسئلهزیاد می
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قلبی یقین داریم حق اینجاست و یقین داریم که راه 
که نجات فقط در مکتب  راه ائمه است و یقین داریم

ائمه است و فقط در ولایت ائمه است و فقط در 
متابعت ائمه است و فقط در محبت به ائمه است و 
فقط در ولاء به ائمه ]است.[ این را ما یقین داریم 
حالا که یقین داریم بسم اللَه، از بزرگان بخشش و 
رحمت و عنایت، از افراد ناقص هم مثل ما چه؟ 

[، شما کار خودت را بکن ما ]کردن شیطنت و شلوغ
هم کار خودمان. شما امام سجاد به بزرگی خودت، 
ما هم به کوچکی ]خودمان.[ هر کی بیاید کار 
خودش را انجام بدهد، دیگر ما چه بگوییم غیر از 

 این؟
شاءاللَه امیدواریم که خداوند رحمتش و إن

عطوفتش و فضلش در این ماه شامل حال ما بشود و 
قص و به خلاء ما نظر میاندازد و با عنایت و لطف به ن

خودش و بزرگان درگاه خودش، همیشه ما را بیش 
از پیش به خود نزدیک و از توغّل در کثرات و 

 شاءاللَه.ها ما را دور کند إنانانیت
  

 اللَهم صل علی محمد و آل محمد


